
ــمــان، بــه بیمارستان تلفن  محمد روز بعد از زای
زد و جویای حــال من و بچه شــد. آن روز او بعد از 
احوال پرسی، گفت: »ما هرچی تقاضای امکانات 
می کنیم، بنی صدر مخالفت می کنه و اجازه نمی ده 
تجهیزات به خرمشهر بیاد. عراقی ها هم الان توی 
راه آهــن هستن. هر کاری از دستت برمیاد بکن و 
سراغ هرکی می تونی برو. ما این جا هیچی تجهیزات 
نظامی نداریم و شدیداً در مضیقه هستیم. بچه ها 
همین طور دارن شهید می شن.« این اولین باری 
ــا ایـــن حــد مضطر شـــده بـــود. تا  بـــود کــه محمد ت

قبل از ایــن، هیچ وقــت او را در ایــن حالت ندیده 
بودم. با توجه به آشنایی قبلی که با آقای رجایی، 
نخست وزیر وقت از قبل انقلاب داشتم، با منزل 
ایشان تماس گرفتم و هر آن چه را محمد گفته بود 
به ایشان منتقل کردم. آقای رجایی آب پاکی را روی 
دستم ریخت و به صراحت گفت: »من هیچ کاری 
نمی تونم بکنم و هیچ اختیاری نـــدارم! بنی صدر 
ــمــی ذاره مــا تجهیزات بفرستیم! شما بــه آقــای  ن
جهان آرا بگو هر کاری می تونید با همون امکاناتی 
که دارید بکنید و به امید بنی صدر و منتظر این که 

از ایــن جــا واســتــون تجهیزات بــرســه، نباشید!« 
ایشان این حرف ها را با ناراحتی تــوام با بغض به 
من گفت. از او تشکر و خداحافظی کردم. بعد از 
این، با محمد تماس گرفتم و گفتم: »من با آقای 
رجایی صحبت کــردم. ایشون گفت هیچ امیدی 
بــه رســیــدن تجهیزات نداشته باشید. بنی صدر 
نمی ذاره. گفت بگم که شما کار خودتونو بکنید.« 
محمد خیلی ناراحت شد و گفت: »پس ما این جا 
چی کار بکنیم؟« بعد هم سریع خداحافظی کرد و 

تماس قطع شد. 

در آخرین روزهای منتهی به سقوط خرمشهر، 
در تماس  هایی که با محمد داشتم، می گفت: 
ــون  ــا دیـــگـــه گــیــج شـــدیـــم و هــیــچ کـــدوم مـ »مــ
نمی دونیم چــی کــار کنیم. بچه ها همه توی 
بهُت هستن. جبهه به حالت رکود افتاده. روز 
که اصلاً نمی تونیم بیاییم بیرون، توی تیررس 

عراقی ها هستیم. مجبوریم شب از مقرهامون 
بیاییم بیرون و بجنگیم. تجهیزاتی هم نداریم 
کــه بتونیم کــار خاصی انــجــام بــدیــم. تــوی این 
شــرایــط، اجــســاد بــچــه هــا رو از دور می بینیم 
ــالای سرشونن و دارن  کــه ســگ هــای گرسنه ب
تیکه پاره شون می کنن و جنازه های شهدا رو 

از بین مــی بــرن. هیچ کــاری هم از دست مون 
برنمیاد. فقط اشک می ریزیم و از خدا کمک 
می خواهیم.« محمد می گفت: »بچه ها وقتی 
دیگه خیلی مضطر می شن، فقط حرف شون 
اینه که باید بریم پیش امام. هیچ کس حرف ما 

رو گوش نمی کنه.« 

مضطر و تنها

فقط اشک می ریزیم
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